
ســیاوش بهادری راد یکی از باشعورترین کارگردانان 
تئاتر ماســت. فهم درســتی از زمانه اش دارد و این فهم 
درســت خــودش را در نابهنگامــی کارهایــش نمایان 
می کند. در اثر جدیدش سراغ «ابلوموف»، رمان مشهور 
ایوان گنچاروف روسی، رفته است. ویکتور تراس می گوید 
ابلومــوف رغمارغم کاســتی هایش رمان بزرگی اســت 
و به راســتی بزرگ تــر از مؤلف خود. می تــوان گفت که 
گنچاروف، مردی بااستعداد سرشار، ولی بی نبوغ، درست 

برخلاف طبع خویش اثری از نبوغ عرضه کرد. 
باز به قول همو، داســتان زندگی ایلیا ابلوموف ساده 
اســت. او بچه ابلوموفکاســت- ملک خانوادگی- اش؛ 
نازپــرورده و ننــر. کودکی اســت با هوش تابنــاک و در 
مدرسه ای خصوصی آموزشی درخور دیده. مدیر مدرسه 
اشولتس فردی آلمانی است که پسرش آندریی دوست 
همه عمر ایلیا می شــود. ابلوموف به دســتگاه کشوری 
می پیوندد، ولی زود از کار کنار می کشد. سپس آپارتمانی 
در پترزبورگ اجــاره می کند، زندگی ولنــگار یالقوزان را 
پیش می گیرد و اداره ابلوموفکا را به یک پیشــکار واگذار 
می کند. ۳۰ ساله اســت که اشولتس جوان که بازرگانی 
موفق شده اســت او را از خواب مرگ نمونش می پراند. 
ایلیا ابلوموف با اواگا ایلیینسکی دیدار می کند و به او دل 
می بازد؛ به دخترخانم زیبا و بافرهنگی که احساس های 
ایلیا را به عینه پاســخ می دهد، ولی ماجرای عاشــقانه 
آنها از بین می رود، زیرا مــرد نمی تواند نیروی لازم برای 
کوششی عملی را در خود فراخواند و به زناشویی امکان 
دهد. اولگا سر آخر به اشولتس شوهر می کند. ابلوموف 
هم در کناره ویبورگ، از حومه های سن پترزبورگ، زندگی 
آرامی پیش می گیرد. آنجا صاحب خانه او شــومرده ای 
به نام آگافیا پشنیتســینا، زنی کم سواد ولی آشپزی بزرگ، 
است که خوب ایلیا را  تروخشــک می کند. ابلوموف سر 
آخــر او را به زنــی می گیرد و این زوج، صاحب پســری 

می شوند. چندی که می گذرد، هستی آسوده ابلوموف با 
پیدایش سروکله موخایاروف، برادر آگافیا و با آفتابی شدن 
دوســت قدیمــی ابلومــوف، تارانتیف حقه بــاز، تهدید 
می شــود. هر دو برای غصب عمــده دارایی وی توطئه 
چیده اند.  ولی اشــولتس فریــادرس می آید و ابلوموف 
زندگی پردرنگ و خوابناک خود را از سر می گیرد؛ زیستی 
به تنــاوب گســیخته از خوراک های خوشــگوار. او هم 
جوانمرگ می شــود، از سکته مغزی و آگافیا را دل خسته 
به جا می گذارد. شــومرده از پیشــنهاد اشــولتس برای 
عهده داری آموزش ابلوموف جوان شــاد می شــود، چه 
در این صورت پســر نیز چون پدر، آقا و جوانمرد خواهد 
شد. بهادری راد بخش هایی از این طرح را حذف و آن را 
ساده تر کرده اســت. در اقتباس دراماتیک او، ابلوموف و 
آگافیا بچه ای به دنیــا نمی آورند و در نهایت هم اجرای 
ابلوموف با مرگ او تمام نمی شود، بلکه با زندگی خوش 

و شیرین ابلوموف با آگافیا پایان می یابد. 
این کنایــه دراماتیک بهــادری راد از اثــری در اصل 
روســی ســخت یــادآور ایوانــف کوهســتانی اســت.
ایوانــف  چخــوف در اجــرای «کوهســتانی» مــود یــا 
حال وهوایــی کامــلا ایرانی پیدا کرده بود و کوهســتانی 

این طوری تماشاگر ایرانی اش را با زیست- جهانی ایرانی 
روبه رو می کرد که در آن همه اعلام ها و اســامی روسی 
بودند کــه همین ایده دراماتورژیک بــار کنایی ایوانف را 
تشــدید می کرد. انگار به تماشــاچی ایرانــی بگوید این 
تویی، تمام وکمال، اما حتــی نمی توانم نامت را به زبان 
بیاورم. ابلوموف رمان نبوغ آمیز گنچاروف در اصل رمانی 
عقیدتی اســت و نیای پدران و پســران تورگنیف. پیرنگ 
عشقی ابلوموف که مثلث عشقی ایلیا، اولگا و اشولتس 
اســت، در خود رمان هم پیش زمینه ای اســت برای آن 
جدال عقیدتی در زیرمتن که در کار بهادری راد به خوبی 
کم اثر و رها شده اســت و تقریبا به خرده پیرنگی لاجون 
تعدیل شده است. آنچه اما در رمان هست و در اقتباس 
بهادری راد واجد ایده ای دراماتورژیک و قابل تأمل شــده 
اســت، جدال اشــولتس نوگرا و ابلوموف سنت گراست.  
اشولتس تجســم روشنفکران آوانگاردی است که سنت 
اومانیســتی لیبرالیســتی غرب را نمایندگــی می کنند و 
در عین خوش پوشــی و خوش گذرانــی جاه طلبی های 
آرمان خواهانه ای دارند که با هرگونه سنت گرایی الهیاتی 
و کلبی- مســلکی ناســوتی در جدال اســت و باورش 
نمی شــود ابلوموف چگونه می تواند با آگافیای ساده در 

آن هوای گند بلاهت وار زناشــویی عوامانه تاب آورد، اما 
ابلومــوف در زندگــی با آگافیا آن آرمان روســیه کهن را 
می یابد، «آرامش برنیاشوبنده عمر، بیکرانه چو اقیانوس، 
که تصویر آن در کودکی او نشانی نازدودنی به جای نهاده 
اســت، در جانش، در خامه والدانش... ابلوموف به زعم 
اشــولتس وامانده محض اســت، شــوهر و پدر خوبی 
اســت. انگاره آرمانی اش یوگنی است در سوار مفرغی، 
آرمان عمــر بیرون از تاریــخ، عمر بی تفــرد، بی تغییر». 
نکته عجیب اما در اقتباس بهــادری راد، این پایان کاملا 
منطبق بــا آرمان های ابلوموف اســت. بهــادری راد در 
ایــن اجرا با انبوهی از نشــانه ها و دلالت های ظریف اما 
آشــکار در این جدال ســمت ابلومــوف را می گیرد و با 
تردید در صداقت اشــولتس که در رمــان روی آن تأکید 
می شــود، در جــدال نوگرایان و کهن گرایان بــا تردید در 
اصالت و صداقت ادعای نوگرایان به کل ایده پیشــرفت 
را زیر ســؤال می بــرد و ماننــد روشــنفکران واداده این 
مرزوبوم در آســتانه میان سالگی، آرامش بر کناره جوبی 
را غایت زندگی می خواند و رستگاری را در چنین ابتذال 
ناسوتی ای جست وجو می کند. گریم و لباس فوتوریستی 
اشولتس و اولگا، در قیاس با سادگی ابلوموف و نوکرش، 
زاخــار، شــیوه مواجهه آنهــا و خوانش مفســرانه، اما 
جهت دار او از پیرنگ عاشــقانه رمــان، همه در خدمت 
شــر جلوه دادن اشولتس اســت. در اجرای بهادری راد، 
ابلومــوف با بازی پیام دهکردی، روانی عینیت یافته دارد 
کــه آن را پرهام یداللهی فوق العاده بــازی می کند. این 
روان عینیت یافتــه بیش ازپیش به این جــدال عقیدتی 
در اصــل رمان، رنگ وبوی اخلاقــی می دهد.  درواقع در 
این اقتباس، بهادری راد همان آدم باشــعوری است که 
می شــناختیمش، اما این بار در میانه یک جدال عقیدتی 
در نوعــی واپس روی بــه ظاهر اخلاق مدارانه، تســلیم 
وضعیــت ایدئولوژیک زمانه می شــود و نوگرایی و ایده 
پیشــرفت را با نوکیسگی و کاسب کاری یک کاسه می کند 
و در آن ســو کاهلی و وازدگی ابلومــوف را مانند نوعی 
عرفان گرایی ســکولار اســتعلایی می کند. شعور بدون 
شــجاعت، بهادری راد در نهایت از استعداد بدون نبوغ 
گنچاروف عقب تر می ایستد. آیا مقصر این زمانه نیست؟ 

ما  ابلوموف ها

ابلوموفیسم، اصطلاحی ساختگی و فرانسوی  �
اســت برگرفته شــده از شــخصیت اصلــی رمان 
«ابلوموف»، نوشته ایوان گنچاروف، نویسنده قرن 
نوزدهم روســیه و به کنایه به افــراد یا جوامعی 
اطلاق می شــود که دچار تنبلــی، خواب آلودگی، 
سســتی، خمودگی، بی توجهی به عشق و زندگی 
هســتند و در یــک کلام بــه قــول امروزی هــا از 
افسردگی رنج می برند و خود را به خواب می زنند 
تا بلکه در پناه تشــک های گرم ونرمشان، احساس 
راحتی کنند که نمی کنند. داستان در قرن نوزدهم 
می گذرد، اما به شدت قابل تعمیم به دیگر ادوار و 
جوامع هم هست. چنان که لنین هم با کنایه گفته 
است: «ما ســه انقلاب را پشت ســر گذاشتیم، اما 
هنوز اســیر ابلوموف ها هستیم». از روی این رمان 
نیکیتا میخاییلکوف، سینماگر روس، در سال ۱۹۷۹ 
فیلمی به همین نام ســاخت و نمایش نامه نویس 
فرانســوی، مارســل کوولیه، هم متنی نمایشــی 
از آن ارائــه کرد. تولســتوی و داستایوســکی نیز 
از ستایشــگران این اثــر گنچــاروف بودند؛ چون 
درون مایه آن در میان انسان ها ردپایی ازلی و ابدی 
دارد.  مشکل اغلب آثار نمایشی که در این سال ها 
بــر صحنه می روند و در شناسنامه شــان نوشــته 
می شــود «برگرفته، با نگاهی و حتی بازنویســی 
نمایشی یا همان دراماتورژی» این است که روشن 
نمی شود نویسنده اصلی اثر و بازنویس یا دراماتورژ 
چقدر در آنچه می بینیم و می شنویم سهم دارند. 
نمایش ابلوموف، نوشته سیاوش بهادری راد و به 
کارگردانی خودش، دقیقا چنیــن موقعیتی دارد. 
خط کلی داســتان البته همان اســت که در کتاب 
آمده. یک اشراف زاده تنبل که تحصیلات عالی اش 
را در ســن پترزبورگ طی کرده و درعین حال وارث 
املاک پدری هم هســت، مانــدن در رختخواب و 
وررفتن با کابوس هایش را بــه فعالیت -فردی و 
اجتماعی- ترجیح می دهد و هم ازاین رو داروندار 
خود را بر باد می دهــد و به افلاس می افتد. خب 
این مضمــون در نمایش یادشــده هم کم وبیش 
حس می شــود، اما با این تفاوت کــه اینجا جنبه 
اجتماعی موضــوع، تحت تأثیر جنبه های فردی و 
اخلاقی قــرار می گیرد که می توانــد بیانگر نوعی 
خودسانسوری ملیح هم باشــد. درعین حال متن 
بازنویسی شــده، آن قدر ها به روز نشده تا ضرورت 
عرضه اش در زمانه ما هم تبیین شود. تنها در یک 
دیالوگ، اشاره ای به ریموت کنترل می شود که یکی 
از عوامل تنبلی اســت، چون با فشردن یک دکمه، 
می توان فضــا و حال وهوا را عوض کرد. به همین 
دلیل، ممکن است کسانی این نمایش کلاسیک را 
همچنان مناسب دوران خودش بدانند و اجرایش 
در این زمان را بیهوده. نویســنده کوشــیده است 
چشــم اندازی آرمانی در ذهن ابلوموف بتراشــد 
تا با ایده هایی که هرگز بــه اجرا درنمی آیند، او را 
مردی خیرخواه معرفی کند - و من نمی دانم چرا 
به یاد برخی مقامات خودمان افتادم که ســال ها 
پیش وعده رســاندن آب دریای خزر به کویر لوت 
را دادنــد، اما ابلوموفیســم حاکم بــر جامعه ما 
مانع اجرائی شــدن این طرح رؤیایی شد. قراردادن 
دو تابلــو در مقابــل چشــم انداز تماشــاگران و 
ابلوموف؛  یکی تصویری از الگا، معشوقه ناکام او 
و دیگری ابلوموفکا (همان شهر آرمانی) نشان از 
هوشمندی دارد. وقتی ابلوموف از الگا می خواهد 
به ابلوموفکا برود، او به سوی تابلو می رود و آن را 
از دیوار جدا می کند و وارد می شود؛ غافل از اینکه 
به پشــت صحنه نمایشــی در حال اجرا وارد و با 
اعتراض عوامل روبه رو می شــود؛ یعنی که پشت 
این چشــم انداز زیبا، واقعیتی وجــود ندارد و این 
مصداق همان طرح رؤیایی رســاندن آب خزر به 
کویر اســت. واقعیت این اســت که به دلیل تعدد 
آدم های بی هویت و حــرکات اغلب غیرضروری، 
ایــن نمایش «کمدی رمانتیک» چنــدان دلپذیر از 
کار درنیامده و تا حدودی ملال انگیز هم هســت. 
طراحی صحنه و دکور هم اگرچه نشــان از ذوق 
دارد - مثــلا دوطبقه کردن خانــه- که یکی برای 
خــواب و اســتراحت ابلومــوف اســت و دیگری 
بــرای زندگی معمولی، ولی ایــن دوگانگی کمک 
چندانی بــه اجــرای نمایش نکــرده. همین طور 
عبورومــرور برخــی مردمــان در لبــه صحنه که 
می تواند حکــم کوچه را داشــته باشــد؛ اما این 
حس را القــا نمی کند، چون نور پــردازی نمایش 
مطلقا خوب و فکرشــده نیســت. تنها وجه قابل 
دفــاع این نوشــته و اجرا، تراشــیدن یــک همزاد 
برای ابلوموف اســت که می تواند شخصیت دوم 
او به حســاب آید و جاهایی که لازم اســت افکار 
درونــی او را بیان کند. نوعی «مــن اندرونی» که 
تنبلی های تالــی خود را توضیح می دهد و توجیه 
می کند. بازی پیام دهکــردی در نقش اصلی نیاز 
به دفاع ندارد. او بازیگر برجسته ای در تئاتر امروز 
ماست که سینمای بی دروپیکرمان نتوانسته است 
چنان که شایســته اســت از حضــورش بهره مند 
شود. درســت مثل حسن معجونی. شاید هم باید 
از این بابت خوشحال باشــیم. واقعیت این است 
که برخی بازیگــران برای صحنه مناســب ترند تا 
جلــوی دوربین. باوجوداین انعطاف بدنی و زبانی 
دهکردی در این نمایش می تواند برای هنرجویان 

بازیگری کلاس درس باشد. 
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در بوته نقد روى صحنه آبى

ملال شتابناک ابلوموفیستی
محمدحســن خدایــی: «درباره جامعــه مدرن  �

متأخــر، هارتموت رُزا در کتاب «شــتاب و بیگانگی» 
اشاره دارد که «جامعه مدرن را می توان «جامعه ای 
شــتابان» تعریف کرد؛ به این معنــا که ویژگی چنین 
جامعــه ای افزایش ضرباهنگ زندگــی (یا کوتاهی 
زمان) به رغم نرخ های چشمگیر شتاب تکنولوژیکی 
است». اصولا ســه مؤلفه، شــتابناکی جهان مدرن 
متأخر را مشخص می کند: شتاب تکنولوژیکی، شتاب 
دگرگونی اجتماعی و شــتاب ضرباهنــگ زندگی. از 
این منظر می توان خوانش ســیاوش بهادری راد را از 
رمــان ابلوموف و اجرای صحنه ای آن را در نســبت 
بــا این شــتابناکی جامعه مدرن متأخــر ادراک کرد. 
حال با ابلوموفی روبه رو هســتیم کــه حتی ملال و 
بی کنشی اش، شتابناک اســت و به عوض «در حالی 
میان چُرت و اندیشناکی»بودن، ترکیب متناقض نمایی 
از خشم، طنز، ملال و فشــرد گی زمانی است. اگر به 
وفــاداری و بازنمایــی روح زمانه رمــان گنچاروف 
باشــد، بهترین انتخــاب به نظر حســن معجونی در 
ایوانف امیررضا کوهستانی اســت؛ اجرائی که درک 
ما از ابلوموفیسم روســی قرن نوزدهم را بهتر ارتقا 
می دهد. اما اینجا با استراتژی دیگری روبه رو هستیم 
در فاصله  گرفتن عامدانه از روسیه قرن نوزدهم. پیام 
دهکــردی، ابلوموفی معاصرتر را به اجرا گذاشــته. 
گویا شتاب دوران ما، بیش از ملال افزایی و بی کنشی، 
ابلوموفی پرجنب  وجــوش می طلبد که در مواجهه 
با جهان، ملالی پرشــتاب را پیشه کند و همچنان که 
بر بســتر مستقر شــده، چون موتوری متحرک، میان 
لمیدن و ازجاجهیدن، میان اندیشــناکی و حرافی، در 
نوسان دائمی باشد. ابلوموفیســم دهکردی، یادآور 
این تذکار زیمل اســت که عصبی ترشــدن زندگی و 
سرعت تجربیات اجتماعی، ویژگی اصلی زندگی در 
کلان شهرهای جهان محسوب می شود. همچنان که 
از منظر وبر و به پیروی از اخلاقیات پروتستانی، اتلاف 
زمان که ابلوموف مشــغول آن است، از مهلک ترین 
گناهان دوران ماست. ســیاوش بهادری راد در مقام 
کارگــردان در آثــاری همچون آنســفالیت و محفل 
بی عاری نشــان داد که چگونه به روح زمانه وفادار 
اســت، در اجرای ابلوموف هم بــه روح زمانه مقید 
و به قول هارتموت رُزا مشــغول «انقباض بی وقفه 
زمان حال» اســت؛ تکنیکی در تمنای روایت کامل تر 
از اتفاقات رمان گنچاروف که به هرحال با فشــردگی 
و شــتاب همراه شده و لاجرم به حذف و تقلیل دادن 
انبوهی از مناســبات درونی متن منجر خواهد شــد 
گواینکــه تلاش مارســل کوولیه در اقتبــاس تئاتری 
از رمان  یا حتی نســخه سینمایی نیکیتا میخالکوف 
از ابلوموف، به این تقلیل گرایــی تن داده و از روایت 
ذهنــی راوی رمان، تهی اســت، اما روایــت اینجا و 
اکنونــی ابلوموف ســیاوش بهــادری راد، محصول 
مناســبات مادی تولیــد تئاتر این روزهای ماســت و 
بازتابی از شــتاب در تولید و الزامات تئاتر خصوصی 
و سرمایه محور اســت گو اینکه گروه تئاتر «پویتیک» 
نشان داده در مقابل جریان سرمایه ایستاده و در این 
وادی قائل به مقاومت اســت و بــر خلق اجراهایی 
مســئله محور و زیباشناســانه گرایش دارد.  صحنه 
چنان طراحی شده تا بســتر ابلوموف در ارتفاع قرار 
گیرد تا بر همه جا مشرف باشــد. به شکل استعاری 
غنودن بر چنین بســتری نشانی است از اشرافیت در 
حال زوال که از مناسبات مادی جهان، دست شسته. 
امــا زمانه دیگر موافق اشــرافیت پابه سن گذاشــته 
نیســت و بورژوازی بــا تمام قوا بــر در می کوبد. اگر 
بســتر ابلومــوف در میانــه دو پلکان قــرار گرفته تا 
موقتی و در مســیر آدم ها بــودن را بازنمایی کند، در 
قســمت بالای صحنه تابلوهایی بر دیوار نقش شده 
که نشان از فرهنگ والای اشرافی دارد. پایین صحنه 
حاشــیه های شهر اســت و خانه ای که ابلوموف در 
نهایت به آنجا نقل مکان می کند؛ ســه مکان، ســه 
فضا که سه ســطح فرهنگی را بازتاب می دهد. یک 
تقسیم بندی طبقاتی و فرهنگی. در این اجرا ابلوموف 
همزادی دارد بــا بازی پرهام یدالهــی که همچون 
عقل ســلیم یا حتی می شــود گفــت راوی ذهنیت 
قهرمان نمایش عمل می کند. لحن هشــداردهنده، 
هیجانــی و آهنگین پرهام یدالهــی، گاه روایت را به 
پیش برده و گاه اختلالی اســت در آن. شــخصیتی 
فراواقعــی که زمانی مانند یک بالــش گرم و نرم در 
خدمت ابلوموف اســت و زمانــی همچون وجدان 
بیدار، نهیب زننده. شــخصیت زاخار داستان دیگری 
دارد. مهدی بجســتانی توانســته با ژست و حرکت، 
آن ترکیب وفاداری و ســرپیچی همیشــگی زاخار را 
به نمایش گذارد. یک موجود باستانی که با ظاهری 
فرســوده و مراقبت پدرســالارانه اش، شــرط تدوام 
ابلوموفیسم است. چنان که به قول گنچاروف، دیگر 
شــخصیت ها هم امکانی هســتند در خدمت بقای 
ابلوموف تا به تن پروری، ذهنی گرایی و عزلت نشینی 
تمام عیــار خود ادامه دهد. بازی فراز ســرابی، جواد 
پــولادی، مهدی بوســلیک، امیر جنانــی و مهرداد 
مصطفوی یــادآور بدن هــای ماشــینی میرهولدی 
است. اما امیر جنانی یادآور آقاگرگه بی پدر و یکی از 
برادرهای «این یک پیپ نیســت!» مساوات است. در 
نهایت می توان اجرای سیاوش بهادری راد را تلاشی 
دانســت در معاصرکردن یــک ابلوموف جهان وطن 
که عزلت گزیده و از مناســبات مادی جهان دســت 
شسته و از قضا آن چنان گرفتار ملال نشده چراکه به 
قول اسوِندسن در کتاب فلســفه ملال «شاید اکنون 
زمانه چنان پرشــتاب می گذرد کــه ملال را می بلعد 
یا نامحســوس می کند». هرچه هست، این روزهای 
پرشتاب را باید ابلوموف هایی ببینند که بیش از پیش 
میل خود را به کنش ورزی های متوهمانه از دســت 

داده و به انتظار رخدادی حقیقی باشند. 

 رفیق نصرتى احمد طالبى نژاد

محسن آزموده 

عسل عباســیان: ســیاوش بهادری راد، کارگردانی که 
پیش تر «محفل بی عاری» را از او دیده ایم، این شب ها 
نمایش «ابلومــوف» را با بازی پیــام دهکردی، مهدی 
بجســتانی، پرهام یداللهی، فراز سرابی، جواد پولادی، 
مهدی بوســلیک، امیر جنانــی، عارفه لــک، مهرداد 
مصطفوی و الهه افشاری در تماشاخانه ایرانشهر سالن 
ناظرزاده روی صحنــه می برد. اقتباس او از رمان ایوان 
گنچاروف با شمایلی کاریکاتورگونه از اجتماعی که در آن 
به سر می بریم، همراه شده است. در ادامه گفت وگوی 

ما را می خوانید. 

 ضــرورت پرداختن بــه ابلوموف برای شــما  �
چه بود؟ 

ابلومــوف از نقطه نظــرات و زوایای دیــد متفاوتی 
درخــور توجه اســت؛ اول اینکه تم داســتان، بســیار 
همه گیــر و اپیدمی و ایجادگر دغدغه اســت. هرکس 
رمــان را می خواند جدا از ارتباط داســتانی و روایی ای 
که درگیر آن می شــود، گویی نهیبی سرتاسر وجودش 

را فرامی گیرد که به خود بیا. البته این 
در حالت کلاســیک خود رمان بوده و 
برداشــت من با این فضــای رمانتیک 
خاصه متن متفاوت است. اما نیروی 
محرک تم و داستان رمان برای ایجاد 
انگیزش در جهت اقتباس نمایشی از 
آن به طرز شگفتی آوری قدرت است 
و این خاستگاه ارزشمند بیانگر بسیاری 
تاریــخ انقضای  از ســوژه های بدون 
تاریخ بشریت است. موضوع رمان که 

می توان آن را تنبلی از نوع پس زدن اجتماع و پناه بردن 
به پیشینه بورژوازی ابلوموف نامید، موضوعی است که 

می تواند این روزها گریبان گیر هرکسی باشد. 
 برای اقتباس از ابلوموف چندبار اثر گنچاروف را  �

خواندید و رویکردتان به اقتباس چه بود؟ 
برای اقتباس از رمان فکر کنم حدودا چهار بار رمان 
را خواندم و البته تا آخرین ساعات تمرین گاهی اوقات 
تکه تکه به آن رجوع می کردم. من حدود شش اقتباس 

مختلــف از این رمــان انجام دادم که 
یکی فضای فرمال و مفهومی صرف 
تنبلی بود. یکی کاملا براساس داستان 
و یکــی با رویکــردی کاملا تــراژدی 
و بقیــه تقریبــا چند فضــای تلفیقی 
کــه در نهایت به خاطر اشباع شــدن 
فضای تئاتر ایــران از فضاهای فرمال 
صرف و از سوی دیگر دوری از روایت 
کاملا سرراســت و سانتیمانتالیســت 
اصــل داســتان رمان، من به ســمت 
آنچــه هم اکنــون روی صحنــه  و  ایــن دو  تلفیــق 

می بینیم، رفتم. 
 تنبلی از نگاه شما چطور تعبیر و تفسیر می شود؟  �

تنبلی از نگاه من در ظاهر یک راه تنفس و در باطن 
یک شــوره زار است و ما به ســمت این فراقت و تنبلی 
مایل می شــویم درحالی که ته چال تنبلی هیچ اتفاقی 
جز بی بازگشــتی و این شــوره زار جز رخــوت ارمغانی 
درخور توجه ندارد. مطمئنا تنبلی صفتی بســیار زننده 

است ولی ابلوموف به خاطر تخت و خواب نیست که 
ابلوموف شده، بلکه به دلیل آنچه پیرامونش می گذرد 
و عدم توانایی برای رسیدن به رؤیاهایش به تخت پناه 

برده است. 
 در دنیــای امروز تنبلــی و پرداختن به آن ،چه  �

اهمیت سیاسی ای می تواند داشته باشد؟ 
انفعال و تنبلی خطرناک اســت و در هر قسمتی از 
جامعه و هرگونه زیرســاختی -بــا هر دلیلی که وجود 
داشــته باشد- باعث ایجاد رکود و ازکارافتادگی کل هر 

مجموعه ای می شود. 
 چرا شخصیت ابلوموف برای شما مهم است؟  �

شــخصیت ابلوموف به عنوان یک سمبل می تواند 
برای ما همذات پنــداری بیش از اندازه ای را ایجاد کند. 
ابلوموف به عنــوان نماد بــی دردی حکایت گر انفعال 
بشــریت در همه جوامع اســت و بیانگر آنچه انســان 
امروزی می توانست به آن در راه کمال و پیشرفت دست 
یازد، ولی با کاهلی از هر جنس، هر همای سعادتی را، 

از روی شانه هایش تارانده است. 

۱. ابلوموف هست. آنجا، لمیده بر تخت، فروشده در 
تشــک گرم ونرم و هراسان از آنکه یک وقت یک مزاحم، 
یــک آدم بیخود و بی معنا در را باز کند و همه ســرمای 
بیرون را با خود بر سر او هوار کند. او، ابلوموف، یک حجم 
ساکن و ســاکت، مثل باقی حجم های دیگر، یک «کلوخ 
چشــم دار»، رهاشــده و تن لش، با لباس خوابی چونان 
کفن و موهای آشفته و چشــم های پف کرده از خواب و 
لبخندی رضایتمندانه از بلاهت و تنبلی: «دلم می خواد 
اون قدر بخوابم که مغزم از کار بیفته»! چه کسی در زمانه 
ما جرئت می کند که ابلوموف باشد؟ چه کسی می تواند 
ابلوموف باشد؟ در روزگاری که همه باید کار کنند، همه 
می خواهند کار کنند، همه بلدند کار کنند و بی کاری یک 
ننگ اســت، بی عاری ا ســت، مایه شرمساری و خجالت 
اســت. زمانه ای کــه در آن ابلوموفیســم، در مقام یک 
سبک زندگی، شــیوه ای از سروسامان دادن به هرروزگی، 
رهیافت یا رویکــردی متمایز به عالم یا به تعبیر دقیق  تر 
شکلی از «در-جهان-هستن»، نام یک ننگ است؛ انگی 
که بر پیشــانی متهم حک می شود و او را از چرخه همه 

مناسبات اخراج می کند: «تو خیلی وقته مردی»!
۲. ابلوموف بودن کار ساده ای نیست. اینکه تمام روز 
و شــب، لش کنی روی تخت و در خیــالات و اوهامت، 
ابلوموفکا را بازســازی کنی. ابلومــوف می گوید خواب 
نیســت، فکر می کند، چه فرقی هم می کند. مثل سقراط 
که مــدام در برابر ســرزنش ها و طعنه هــای گزانتیپ، 
همســر بداخلاقش، از کارکردن به معنای پول درآوردن 
طفره می رفــت. ابلوموف درواقع ســخت ترین کار دنیا 
را می کنــد: بی کاری. او به کســی کاری ندارد، در خلوت 
اتاقش دراز کشــیده و مثــل بودایی ســرخوش، آرام و 
بی دغدغــه، در جابلقا و جابلســای خیال سیروســلوک 
می کند، بی آزار و بی حاشیه، اما مگر «دیگران» می توانند 
این جســارت و بی ادبی او را تحمل کنند؟ آنها ابلوموف 
را وهنی به خودشــان و زندگی شــان می دانند، به همه 
ارزش ها و هنجارهایشــان؛ یعنی چه که آدم کار نکند و 
روی تختش ولو شود؟ بدتر آنکه راضی باشد و لحظه ای 
احساس شرمندگی و خجالت نکند. ابلوموف باید بابت 
این روشی که در پیش گرفته شرمسار باشد و کاری بکند، 

اما ابلوموف کاری نمی کند. مســئله این نیست که کاری 
هست یا کاری نیست. اصولا کار او همین بی کاری است 
و از این وضعیت راضی اســت و با آن مشکلی ندارد. به 
بقیه مربوط است اگر فکر می کنند باید کاری کرد. این همه 
کار کردند. چه شد؟ آیا اگر کاری نمی کردند، وضعیت از 
این که هســت بدتر می شد؟ آیا بهتر نیست به جای اینکه 
مدام به فکر کارکردن باشیم، لختی به این بیندیشیم که 

کاری نکنیم و این سخت ترین کار است. 
۳. «وقــت ندارم، باید برم خونــه کاترینا مهمونی، از 
اون جا یه جای دیگه... زود بگو، خوب شدم؟ زود دیگه! 
لباســم خوبه؟» از این مهمانی بــه آن «پارتی»، از تولد 
نی نی به مجلس عیش و عشــرت فی فی. عجله کنید، 
عقب نمانید. عمر کوتاه اســت. وقت تنگ است. بپا یک 
وقت جا نمانــی. از این هم بخور، آن را هم امتحان کن. 

یک بار که بیشــتر زنده نیســتی. لذت ببر، «حالشو ببر»! 
ابلوموف وقفه ای اســت در این فرمان موذی و پنهان و 
هدایتگر «اصل لذت»: دست بردار، طلاست که طلاست. 
مال خودم اســت و می خواهم به زعــم تو گند بزنم به 
سرتاپایش. از همین که هستم خوشم. نمی خواهم لذت 
ببرم، از همین بیشــتر از بقیه لــذت می برم. من راضی ام 
و گــور پدر ناراضی. حتی عشــق هــم در این وضعیت 
سرگیجه آور ملالناک و خســته کننده است، وقتی پس از 
فروکش کردن شور و هیجان های اولیه، به اینجا می رسی 
که می بینی، بی حوصله تر از همیشــه بــه مغاکی تهی 
چشــم دوخته ای و می گویی: «عزیزم! عشق دیگه بسه، 

یه کم خفه شو»!
۴. ایوان گنچاروف، در میانه قرن نوزدهم ابلوموف را 
در طعنه به اشــرافیت کرخت و منحط روس دهه های 

پایانــی عصــر تزارها نوشــت؛ روزگاری که زیر پوســت 
جامعه روسیه، آن طور که داستایوسکی در «شیاطین» و 
سایر آثارش نشــان داده، آتشفشانی در حال فعال شدن 
بــود و برخورداران و شکم ســیرها، آن طــور که چخوف 
در «بــاغ آلبالو» و بقیه نوشــته هایش آشــکار کرده، در 
جاده ای به ســوی تباهی پیش می رفتند. ابلوموف، «پدر 
خواب روســیه» در آن شــرایط تاریخی، تــزاری بود که 
مرزهای قلمرویش، حدود بســترش بــود و تمام طرح 
و برنامه هایــش بــرای «ابلوموفــکا»، توهماتی پوچ و 
بیهوده؛ یک انگل جامعه که حاصل دسترنج سرف های 
زحمتکــش را حیف ومیل می کرد و نمی توانســت حتی 
از نامــوس و امــوال خــود حفاظت کند. در برداشــت 
امروزین ســیاوش بهادری راد، اما، ابلوموف، یک قهرمان 
زجرکشیده اســت؛ آدمی چاق و خسته از این همه تکاپو 
برای هیچ، بلکه رؤیاپردازی که آینده  را پیش بینی می کند، 
جهانی را که در آن آدم هــا با «کنترل» از راه دور، بی نیاز 
به زاخار، امیالشــان را پیش  می برنــد. او می بیند و نوید 
باغ عدنی را می دهد که در آن انســان ها روی تخت های 
روان همچون سلیمان طی الارض می کنند و سرزمین ها 
را درمی نوردنــد، بی آنکه گامی بر زمین سفت و ســخت 
بگذارند. ابلوموف به روایت بهادری راد، کافکایی اســت 
که مانند پزشــک دهکده، بی خانمان شــده و از رسیدن 
بــه میلنــا (اولــگا، رود روان روســیه) وامانده اســت، 
معشوقه اش را صمیمی ترین دوست آلمانی اش به تاراج 
برده و ابلوموفکا، میراثش را تارانتیف چوب حراج می زند 
و بالا می کشــد. خودش هم گرفتار آگافیا شــده اســت، 
مثل پروفســور کیفر آتش الیاس کانه تی که ناگزیر شده 

با زن شلخته و ولگردی سر کند. 
۵. ابلومــوف مــردد اســت، مثــل کی یرکگــور که 
وانهادگی اش از انتخاب میان عشــق و ازدواج، در رابطه 
با رگینا اولسن، نه به خاطر رذالت اخلاقی، بلکه به دلیل 
ناممکن بــودن ذاتــی انتخاب در مواجهه بــا امر محال 
است. بی دلیل نیست که می گوییم ابلوموف بودن سخت 
است. ابلوموف بودن محال است و ابلوموف، شجاع ترین 
چهره روزگار ماست؛ بودایی که سخت ترین کار را می کند: 

کاری نمی کند. 

شعور بدون شجاعت، خوانش بهادری راد از ابلوموف

گفت  گو با سیاوش بهادری راد، کارگردان «ابلوموف»
به خودت بیا تنبل

نگاهی به اقتباس سیاوش بهادری راد از رمان گنچاروف
شجاعت ابلوموف بودن
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